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ينه را می شناخته ک نه ، مقدّس است،ينه نيز همچون مهرکه که گفته است کآن 

  .است نه مهر را

   

ست؛ نه می  نه می گفته ا،لام راکوگرنه اين .  داشته استکينه را بی شک

  .نوشته است؛ و نه بر زبان وقلم اين و آن جاری می ساخته است

  . ينه را شناختن نيازی نداردک به ،ينه را داشتنک

   

و اين تجزيه وتحليل و . نندهکيب ک موجودی است تجزيه و تحليل و تر،آدمی

ل ه مراحکه راه آن ـ همچنان کنشی دارد و تمايلی و انگيزه يی ک وا، در پی،يبکتر

 ،و در هر حال.  از نهانخانه ی اندرون تو در توی او می گذرد،وينش ـ به نا چارکت

 وهم ثبت شونده و باقی ماننده در ، هم تأثير گذارنده بر آن، از آن استثرهم متأ

  . آن

نش ها و تمايلات و انگيزه کنش ها و واکننده ی ک تعيين ، به نوبه ی خود،و هم

  .هايی ديگر

   

 ، پيشاپيش در انسان وجود داشته است، به دليل غريزی بودنشمکه دستک ،مهر

  :در اين فرآيند و فراشد

   ، به آگاهی و انتخابـ

  . و به انتخاب و آگاهی بدل می شودـ

   

 و ذاتی ،ه غريزی نيستکچرا .  در انسان وجود نداشته است، پيشاپيش،ينه امّاک

  .يب استکو محصول تجزيه و تحليل و تر. نيست

  :ه به هرز رفته استکيبی کزيه و تحليل و ترامّا تج
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 معيّنی »موضوع«يب می تواند به خوش آمدن يا بد آمدن از کتجزيه و تحليل و تر

 و به تناسب نقش آن در ساخت و پرداختی ، به تناسب موضوع،و بعد. بيانجامد

  .ااز جمله مهر را و نفرت ر.  را در پی داشته باشدمعيّن موضع گيری هايی ،معيّن

  نشی طبيعی نسبت به چيزی ناخوش آيند است؛ک وا،نفرت

  .ينه نفرتی است غير طبيعیکو

   از ميان می رود؛ ، با از ميان رفتن موضوع مورد نفرت در طرف مقابل،»نفرت«

  . حتّی با از ميان رفتن خود طرف مقابل هم از ميان نمی رود،ينهکولی 

   

  .ردکمبارزه  و با آن ،ينه را از نفرت باز شناختکبايد 

د شان از که ناتوانی ذهن راک وهم با عمل واپس ماندگان سياسی يی ،هم با آن

 ، نمی توانند از اين و آن،ينهک جز با ترويج ،امل راکت و رشد و تک مفهوم حرکادرا

  .نندکنهان 

  .املندکت و رشد و تک مشمول قوانين حر ، خود ـخوشبختانه ـ هکاين و آنی 

   

 برای ساختن ،انقلاب و مبارزه.  برای انقلاب و مبارزه نيست،انقلاب و مبارزه

وبرای در هم پاشيدن و فرو ريختن ديواره ها وسنگر ها و . انسان نوين است

  . ريز های سر راه او کخا

  .و اين بايد ارادی باشد

  .همچون آگاهی

  .همچون انتخاب

  . است و متکامل شونده و متکامل کنندهتعميق شوندهمهر که  . مهرهمچون

 کينه که تعميق شونده هست، امّا متکامل ناشونده و .ينهک همچون ،نه غير ارادی

  .متکامل ناکننده

ه خود کبل. ريز ها راکامّا نه آن ديواره ها و سنگر ها و خا. ندک ويران می ،ينهک

  .انسان ها را

   

سان نمی ماند و ک هميشه ي،نه انساک خردی برای فهم اين امر بديهی کاند

  .افی استک ،ند و ماهيّت ثابتی نداردکسان عمل نمی کسان نمی انديشد و يکي



 و از اين ،ه از اين ناچيز ترين حدّ خردک مجموعه همين بس ک نفر يا يکو در جهل ي

 و تازه داعيه ی ره نمودن به ديگران را نيز ، بی بهره باشد،ابتدايی ترين توان فهم

  ! اشدداشته ب

   

 جزء جدايی ناپذير ،بتکه نک ،يانميّت ملّاکه نبايد نسبت به حاکبه همان اندازه 

 ترين توهّمی کوچک ،پود و ساخت و ساختار آن است ذات و ماهيّت و تار و

 ،املکه در مسير طبيعی رشد و تکس را کت رو به پيش هر آن کحر  بايد،داشت

رده است به فال ک جدا »ميت مردمکاح« به سمت ،»ميّت ملّاکحا«راه خود را از 

  . گرفتکني

  .نه به معنای فراموشیو  ،است نه به معنای خوش باوری ، گرفتنکو به فال ني

 و خلق و خوی زشت انتقام و انتقام ،ناخوش باوری و نافراموشی بحثی است

ين نا به هنجاری های شخصيتی و عقده های کتس:  و يا از آن بد تر،شیک

 بحثی ، در پوشش بهانه يی فريبنده،رده در خويشکانباشته انباشته شده و 

  !ديگر

   

  :و از همين رو برای مقابله با آن .  غير ارادی استئقی سا،ينهک

 به هوشياری در برابر ،ـ به طورخاص درصحنه ی سياسی جامعه ی امروز ايرن

  . سته و واپس مانده ی اين سائق پست نيازمنديمکنيرنگ مبلّغان ورش

  . به مراقبت و ممارست و مرور دائمی خود، طور عام در تمامی مواردـ و به

   

  . امّا عملی هست، اين دومّی آسان نيست،و به خصوص

  :هکچرا .و بايد هم عملی باشد

   !» ی است خودآگاه اراده ي،انسان«
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  شايد، و به تعبيری، يازده يا دوازده سال پيش شايد، اين مطلب را به تعبيری٭

 خردبر اهل چندان   امّا بنا به دلايلی که نبايد.سال پيش نوشته بودم يا شش پنج

  . اين روز ها دوباره منتشرش کنمخوب است فکر کردم که ،پوشيده باشد

 ١٣٨٧اوّل شهريور 


